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 دلبر و دلدار
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  داستان کوتاه دلبر و دلدار

 کوثر بیات، حسین حسینی
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 خلاصه اثر:

ایان خوشِ هر قصه عشقی است؟ یعنی دیگر با بهم رسیدن تمام آیا وصال یار پ

کنیم؟ فکر ها تا ابد با خوشی زندگی مییابد و مانند افسانهها پایان میها و غصهسختی

هاست که همیشه رنگ خوشی نشان تر از این حرفرحمکنم! دنیای واقعیِ ما، بینمی

 .دهد

د و طعم خوشبختی را چشیدند. دیگر کوثر و حسین، با خطبه عقد به وصال رسیدن

های جدیدی برای ر چالشها بایستد، اما روزگاتوانست جلوی عشق آنکس نمیهیچ

 . ... ردها داآن
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 :مقدمه

 چیز با تو قشنگ است؛همه

 .حتی راه رفتن در شهر

 .ها بودن حتی دنبال غیرممکن

 چیز با تو قشنگ است؛همه

 نگ،حتی این خاک و این س

 حتی ترسی که در دل،

 .و اشکی که در چشم دارم

 طور ناگهانی اگر همان

 لحظه جدایی از راه برسد،

 یک روزی که با تو گذراندم،

 !بس است برای من

 چیز با تو قشنگ است؛ همه

 شنوم،حتی این صدایی که می

 .کشمنوشم و هوایی که نفس میحتی آبی که می

 چیز با تو قشنگ است؛ همه

 این باران و این برف،حتی 

 .هایی که در صورتم استو حتی ردِ اشک

 طور ناگهانی اگر همان

 لحظه جدایی از راه برسد،

 یک روزی که با تو گذراندم

 !بس است برای من
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 چیز با تو قشنگ است؛همه

 رد کردن موانع،

 .جنگیدن برای با هم بودن

 چیز با تو قشنگ است؛همه

 های عاشقانه،حرف

 مَفتون، هاینگاه

 .هاها و اشکخنده

 !یار مهربانم، قول بده

 از امروز تا فردا و فردا های دیگر،

 !را برای تو اصلاً تا ابد، نگیرد کسی جای من

 قول بده،

 بمانی با من،

 دستم را بگیری،

 گاهم باشی،تکیه

 !نشان دهی که معجزه هنوز هم وجود دارد، مثل تو

 !ک استمان واقعی و پاثابت کنیم که عشق

 .ام است ترین افتخار زندگیداشتن تو بزرگ

 !دستم را بگیر و هرگز رها نکن

 .شوم در دره هولناک مرگاگر رهایم کنی پرت می

 !چشمانت را از من ندزد

 .ام تاریک بماندترسم که زندگیمی

 !با من حرف بزن، بگذار طنین صدایت را بشنوم
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 .مترسم به آهنگی جز طنین صدایت گوش بدهمی

 !قلبت را از من نگیر

 .ترسم که نفس کشیدن را یادم برودمی

 !تو بهترینی عشق من

 !معجزه من

 !ترین اتفاق زندگی منناب

 !با من بمان

 .چیز با تو قشنگ استهمه

 .چیز را به من بسپارهمه

 .دستانت را به من بده

 .چشمانت را در چشمانم گره بزن

 .با صدایت نامم را نجوا کن

 دار،را نگهمندر قلبت 

 .تا زندگی را برایت بهشت کنم

 .چیز با تو قشنگ استهمه

 .تو فقط با من بمان

 دهممن قول می

 .دنیایم را به پایت بریزم

*** 

باورش برام خیلی سخت بود. بالاخره بعد از پنج سال انتظار به هم رسیده بودیم!  

 .ولی این واقعیت بود، من دیگه همسر رسمی حسین بودم

 .ها به خونه ما اومدن و حسابی زدن و رقصیدناز عقد همه مهمونبعد  
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 .ام بود! از خدا بابت معجزه عشق و دادن حسین ممنون بودمبهترین روز زندگی

 .رسیدمبا وجود حسین، قدم به قدم داشتم به خوشبختی می

ن، بود که اگه به هم برسیم، بعد از آزمون تیزهوشان ماز عقد نذر کرده حسین قبل  

 .خرداد بود، به مشهد بریم ۳۱که 

ام رسیده بودم خوشحال بودم و از یک طرف که به خواستهاز یه طرف به خاطر این 

خواست که بتونم رشته بابت امتحانات تیزهوشان هیجان داشتم. خیلی دلم می

تونم از ها بخونم و واقعاً این باور رو داشتم که میتجربی رو توی بهترین مدرسه

 .کردمبربیام؛ یا حداقل تلاش خودم رو میپسِش 

بزرگ و رفت. قرار بود که خاله، دایی، مامانهمه چیز خیلی خوب داشت پیش می 

 .مامان و بابای من و حسین هم با ما بیان

کردم و کاری با حسین صحبت میروزهای خیلی خوبی بود، بدون ترس و مخفی

 .رفتمها میاوناومد و من خونه ما می دیدمش. اون خونهمی

 .بالاخره روز موعود فرا رسید

، ولی روز آزمون تیزهوشان. نفس عمیقی کشیدم تا بلکه کمی از استرسم کم بشه

 .سازی بودنشدنی بود! اون روز، روز سرنوشت

 .زدشدیم قلبم تندتر میتر میهر چی به مکان آزمون نزدیک

دونستم که خونه؛ میدعا می ب تند تندکه مامان بیدارم کرد، دیدم زیر لصبح 

 .ترین آرزویش موفقیت و خوشبختیِ من هستبزرگ

هام رو عوض کنم. یه لقمه نون و پنیر هم به زور به خوردم داد کمکم کرد که لباس

 .و در آخر هم از زیر قرآن ردم کرد

 .رسونهالان هم توی ماشین حسین هستم و اون داره من رو به امتحان می
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اشین پیاده شدم و به ساختمان حوزه آزمون نگاه کردم. دبیرستان به آرومی از م

جا گذرونده بودن. با های من دوران دبیرستانشون رو اینعصر؛ جایی که عمهولی

 .جا کردمصدای حسین به خودم اومدم و وسایلم رو تو بغلم جابه

نترس، تو جا هستم تا آزمونت تموم بشه. اصلا برو داخل تا دیرت نشده، من همین- 

 !تونیمی

 .قدردان و پر از استرس نگاهش کردم و با خداحافظی ازش دور شدم

مدرسه خیلی بزرگی بود؛ روی دیوار سمت ورودی، کاغذی چسبونده بودن که 

داد. از بین جمعیت گذشتم تا های مربوط به هر شماره صندلی رو نشون میکلاس

جمع کرده بودن خیلی تعدادشون زیاد جا تبتونم کاغذ رو بخونم، اما افرادی که اون

 .بود و همه در تلاشِ دیدن شماره کلاس بودن

تونستم از شد، مسلماً من با اون وضعیت، نمیاسترسم هر لحظه داشت بیشتر می

 .بین اون جمعیت کلاسم رو پیدا کنم و ممکن بود سر ساعت نرسم

ده بود و مدام به کمی چشم چرخوندم و خانمی رو دیدم که جلوی در ورودی ایستا

حالی به سمتش داد تا کمتر سروصدا کنند و با نظم جلو برن، با خوشبقیه تذکر می

 :و گفتم رفتم

 ببخشید خانم؟- 

 جانم دخترم؟- 

 شه کمکم کنید؟جا و شماره کلاسم رو ببینم. میتونم برم اونمن نمی- 

 

 .به وضعیتم کرد و کارت ورود به جلسه رو ازم گرفت نگاهی

عد از حدود دو دقیقه به سمتم اومد، کارت رو به دستم داد و شماره کلاس رو بهم ب

 .گفت؛ تشکر کردم و سریع راه افتادم تا کلاس رو پیدا کنم
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هم  هاشمدرسه سالن خیلی بزرگی داشت و دو طبقه بود، این یعنی تعداد کلاس

 !زیاد بود

ی خودم رفتم. تنها کسی بعد از کمی گشتن کلاسم رو پیدا کردم و به سمت صندل

که توی ردیف که توی کلاس بود من بودم و بقیه هنوز نیومده بودن. لبخندی از این

جلو نشسته بودم زدم؛ همیشه توی کلاس ردیف جلو بودم و چه جالب که تو آزمون 

 .هم جای من جلو بود

ای که روی تک صندلی من چسبونده بودن نگاه کردم، اطلاعات من رو به برگه

 .ویش نوشته بودن؛ مثل شماره شناسنامه و نام پدر و چپ دست بودنمر

هایی مثل من پر شد و یه مراقب هم به ای گذشت تا کلاس از داوطلبچند دقیقه

 .داخل اومد

قدره، که نوع سوالات چه شکلی هست و زمان چههای لازم، مثل اینبعد از صحبت

 .شروع به پخش دفترچه سوالات دسته اول کرد

ا استرس زیر ل*ب آیه الکرسی خوندم و دفترچه رو باز کردم؛ سوال یک تا بیست ب

های آسمان )دینی( بود. تندتند با اطلاعاتی که داشتم شروع کردم به از کتاب پیام

 .جواب دادن، تا وقت کم نیارم

بعد از حدود دو ساعت، مراقب اعلام کرد که وقت پاسخ دسته اول تموم شده و ما 

ها رو جمع یکی اونچه رو با دست راست بالا بردیم و مراقب هم یکیهمگی دفتر

 .کرد

تر از قبلی بود. با درماندگی به حالا نوبت دفترچه دوم رسیده بود که خیلی سخت

ای برگه سوالات ریاضی نگاه کردم، از اولش هم از ریاضی متنفر بودم و توی هر پایه

بیرون دادم و شروع به جواب دادن  کردم. نفسم رو با کلافگیبه زور پاسش می

 کردم؛
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ها عملکردم خوب به سوالات کمی از بخش ریاضی جواب دادم اما توی بقیه درس

 .بود

ام رو تحویل دادم و از حوزه خارج دیگه تقریباً آخرهای زمان آزمون بود که برگه

 .شدم

ت اما سریع به سمت ماشین پرواز کردم، دستم روی دستگیره درِ سمت شاگرد نشس

گرفت؛ به تابید و جلوی دیدم رو میهر کاری کردم در باز نشد. آفتاب مستقیم می

هر طریقی بود بالاخره تونستم داخل ماشین رو واضح ببینم، که دیدم بله! آقاحسین، 

زنه. با حرص همین آقای به ظاهر محترم ما، صندلی رو خوابونده و داره چرت می

 :نگاهش کردم و زیر ل*ب غر زدم

نگاه کن توروخدا! من از ساعت هشت تا لنگ ظهر دارم با استرس آزمون میدم - 

 !وقت شازده گرفته خوابیدهاون

 .ای که توی فکرم بود، لبخند خبیثی زدمبا نقشه شیطانی

آروم به طرف در سمت راننده نزدیک شدم و با تمام توانم دو دستی محکم به آروم

ی که ایجاد کرده بودم از خواب پرید و با ترس شیشه کوبیدم. حسین بدبخت با صدای

گشت، به اطرافش نگاه کرد. با دیدن قیافه متعجبش که داشت دنبال فاجعه می

 :قهقهه زدم. حسین تازه چشمش به من افتاد. شیشه ماشین رو داد پایین و گفت

 طور بود؟عه اومدی؟ چه- 

 :بریده گفتمهام بریدهمیون خنده

 !گم... کنی، بشینم... می.. بازاگه... در رو.- 

 :سریع قفل ماشین رو باز کرد. من هم با خنده نشستم. با تعجب پرسید

 خندی؟چرا می- 

 :گرفتم، گفتمام رو میگلوم رو صاف کردم و در حالی که جلوی خنده
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 خیلی باحال بودی، ترسیدی، نه؟- 

 :هایش رو ریز کرد و پرسیدچشم

 بود؟ اون صدا، زیر سر تو- 

 .بله! تا تو باشی وقتی من دارم امتحان میدم نخوابی- 

 ام ترکید، این صدا رو از کجا در آوردی؟نامرد، زهَره- 

 .به شیشه اشاره کردم که خودش فهمید و سرش رو با تاسف تکون داد

 :باز خندیدم که با عشق گفت

 !تو فقط بخند، قربونت برم- 

 :دستش رو گرفتم و گفتم

ن قبول بشم. به نظر خودم خوب نوشتم. امیدوارم قبول بشم، خیلی زحمت دعا ک- 

 .کشیدم

 .حتماً، انشاءالله قبولی- 

 .و به دنبال این حرف، ماشین رو روشن کرد و راه افتاد به طرف خونه

 :حسین

 

ام بود و در حال جمع کردن وسایل بودیم تا ظهر راه بیفتیم به سوی امروز یک

نیافتنی بود، اما الان داشتم باهاش وثر یه زمانی رویای دستمشهد. ازدواج با ک

 !انگیز بودرفتم مشهد. خیلی هیجانمی

تونست کوثر رو از طریق یکی از دوستان، دکتری پیدا کرده بودم توی کانادا که می

عمل کنه؛ دیشب باهاش ارتباط گرفتم و ازش خواستم یه نوبت ویزیت برامون جور 

 .دهه هر کاری از دستش بربیاد برامون انجام میکنه. اون هم گفت ک

مسواک و خمیردندون رو هم توی چمدون قرار دادم و زیپش رو بستم؛ حالا آماده 
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 .رفتن بودم، فقط مونده بود رفتن به دنبال کوثر

قدر منتظر موندم بابا بستم که زنگ در رو زدن. هر چهداشتم ساعتم رو به دستم می

که یا خواب بودن، یا غرق وسایل جمع کنن، خبری نشد. مثل اینیا کیمیا در رو باز 

کردن. در نتیجه خودم رفتم و در رو باز کردم. ولی باز کردن همانا و خو*ردن یه 

 .از زبون بقیه، همانا "تولدت مبارک"چیزی به صورتم همانا و بعدش صدای آواز 

دستی به صورتم کشیدم،  بله! یه کیک زده بودن به صورتم و الان پر از خامه بودم!

هام رو باز کردم؛ اصلا یادم نبود که تولدمه؛ البته اصلش فردا بود اما اون شوکه چشم

 .ها زیر سر کوثرِ عزیزم بودروز سوپرایزم کرده بودن و همه این

 :با لبخند بغلم کرد و گفت

 !تولدت مبارک زندگیم، خیلی دوستت دارم، تو بهترینی- 

 :خندیدم و گفتم

خوشیم، من ی شیطونک فسقلی، چه سوپرایزی! خودم یادم نبود. قربونت برم، دلا- 

 !هم دوستت دارم

 :تر به گردنم آویخت و گفتهاش رو محکمدست

 . ...جبران تمام روزهای خوبی هستش که برام ساختی و- 

 :جمله اش با جمله کیمیا نصفه موند

برین کنار، بریم تو، زیر پامون علف هاتون تموم شد، دادن اهم اهم! اگه دل و قلوه- 

جا خانواده و سینگل وجود داره و ثانیاً باید بریم سبز شد محض اطلاعتون! این

 .مسافرت

 :زبونم رو براش دراز کردم که با اعتراض گفت

 .داداش این شوهرت رو ادب کنزن- 

 .کوثر خندید و گوشِ بیچاره من رو پیچوند
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هات رو خواهر من کاری نداشته باش؟ الان گوش حسین، مگه صد دفعه نگفتم به- 

 !کنم به دیوارمیخ می

خندیدن که های ما میبازیکرد و بقیه به این بچهکیمیا با سرخوشی ما رو تماشا می

 .بالاخره رضایت دادیم و همگی با هم وارد خونه شدیم

 :کوثر

 

رای استراحت توی امروز دومین روز بود که توی راه مشهد بودیم و قرار شده بود ب

 .شهر گرمسار چادر بزنیم

 .رسیدها توی کلِ پارکی که بودیم به گوش میشب شده بود. صدای جیرجیرک

کباب خوردیم و درحال پیدا کردنِ جای خواب بودیم. از نفری چند سیخ جوجه

 :اومد، برای همین همون اول رو به بقیه گفتمخوابیدن توی چادر خوشم نمی

 .خوابم، شما توی چادر بخوابیناندازم زیرم و میآلاچیق یه پتو می من توی همین -

 :خاله

بیا توی چادر بخوابیم. بیرون پر جک و جونوره دختر، تو هم که فوبیای حیوانات  -

 !هاترسیداری، می

 :حسین

 !هاگه، یک دفعه شب دیدی حشره روت نشسته، داد و بیداد نکنیآره راست می -

گذشت ولی از اون جایی که خیلی لجباز مون میاز خوابیدن نمیدونم چند ساعت

توجه به فوبیای حیواناتی که دارم و هشدار بقیه، توی آلاچیق خوابیدم، اون بودم، بی

 !هم تنها

تازه به خواب عمیق فرورفته بودم که با احساس یه چیز نرم روی دستم هوشیار 

رو محکم تکون دادم؛ اما اون چیز هام رو باز نکردم و دستم شدم، ولی از ترس چشم

 .نرم که شک نداشتم پشمالو هست شروع به حرکت کرد

ای که روی دستم بود، هام رو باز کردم و با دیدن دُمِ گربهبا یه تصمیم آنی چشم
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 .آماده بودم یه جیغ فرابنفش بکشم که دستی روی دهنم قرار گرفت و مانع شد

لرزید و سعی هاش از خنده میم، شونهبا ترس به صورت خندون حسین نگاه کرد

 .کرد بلند نخنده تا بقیه بیدار نشنمی

کردم. دست و صدا گریه کردن و احساس ضعف شدیدی میاز ترس شروع کردم بی

لرزید. حسین که این حالم رو دید دستش رو از روی دهنم برداشت و با پاهام می

 :لحن آرومی گفت

ا شوخی کردم، ببین گربه واقعی نیست همونیه شم؟ به خدکوثری، چی شد فدات -

 !ذاریم جلوی شیشهکه تو ماشین می

و به دنبال این حرف عروسک گربه رو به من نشون داد؛ ولی من بیشتر هق هق 

 .کردم. دست خودم نبود، فوبیا داشتم و تا مرز سکته رفته بودم

م رو برداشتم و های حسین، پتو و بالشاز جا بلند شدم و بدون توجه به صدازدن

 .رفتم که توی چادر بخوابم

 .کردمعقل، قهر بودم و صدرصد تلافی میبا این بشرِ کم

 !دارم برات آقای حسینی

 .رسیدیمبه گفته بابام و حسین امروز تا شب به مشهد می

دونست روی صندلی جلو کنار حسین نشسته و باهاش سرسنگین بودم ، اون هم می

ان خیلی شرمنده و مظلوم شده هایی که کار بدی کردهبچه چه اشتباهی کرده و مثل

 .بود؛ ولی بهش رحم نکردم و نبخشیدمش؛ چون واقعاً من رو ترسونده بود

کردم که دستش رو از روی دنده برداشت و روی دستم رو نگاه میبا اخم به روبه

 :گذاشت و گفت

 با من قهری؟- 

 کردی یا نه؟ودی با من قهر میخودت چی فکر می کنی؟ اگه تو جای من ب- 

 !کردم این قدر بترسی. ببخشید عزیز دلمقبول دارم شوخی خوبی نبود، فکر نمی- 

 .دستم رو به سمت لبش برد و بوسیدش
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کدوم از کشید، چون هیچما همین بودیم؛ قهر کردن ما نهایتاً چند ساعت طول می

 .ما طاقت قهر با هم رو نداشتیم

آپارتمان، سه تا واحد اجاره کردیم هد مقدس. سریع توی یه هتلبالاخره رسیدیم مش

 .و آماده رفتن به حرم شدیم

دونم چرا از وقتی که هتل یه نفر پرسنل داشت که آقا بود و کَر و لال هم بود؛ نمی

 .زدشد و به من لبخند میاومده بودیم هی جلوی من ظاهر می

رار کرد که کفر حسین در اومد. دم موقع خروج از هتل هم دوباره این کار رو تک

 :گوشم گفت

آرم پایین ها! صبرم داره زنم فک این یارو رو میبه خدا من همین روز اولی می- 

 !زنهشه، هی نیشخند میتموم می

 :شدنش دلم ضعف رفت، اما برای این که آرومش کنم گفتمبرای این غیرتی

که هر دو یه نقصی خاطر اینبه دردی کرده باهامشلوغش نکن، شاید احساس هم- 

 .داریم

 !زنهآد لبخند میره راست میبی جا کرده؛ به ناموس من چپ می- 

 .خندیدم و دست توی دست هم به طرف حرم رفتیم

بزرگم دوتا ویلچر گرفت که راحت قبل از ورودی حرم، حسین برای من و مامان

 .باشیم

ودم مشهد ولی همیشه برام تازگی حس بی نظیری بود؛ با این که بارها اومده ب

 .داشت، اون فضای روحانی و مقدسش

با بغض شروع به زیارت کردم و با تمام وجودم از ضامن آهو خواستم که 

 .مون رو با حسین دائمی کنه و کمکم کنه که زودتر خوب بشمخوشبختی
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ه ده روز گذشت. امروز آخرین روزی بود که مشهد بودیم و تصمیم گرفته بودیم ب

 .سنگی بریمجاهای دیدنی اون، مثل باغ وحش و کوه

های اطراف، روی چمن نشسته بودیم و منتظر بقیه بودیم؛ با حسین تو یکی از پارک

 .حسین سرش رو گذاشته بود روی پام و خوابش برده بود

درحال بازی کردن با موهای لَختش بودم که یه فکر شیطانی به سرم زد، با خودم 

 :گفتم

 !تلافی رسید آقای حسینیوقت  -

سریع دست به کار شدم. کیف آرایشم رو در آوردم و مشغول خوشگل کردن عشقم 

 .شدم

 .ای، چند دور ریمل و یه سایه چشمِ صورتییه ر*ژ قرمز، خط چشم گربه

که حسین با تموم شدن کارم از شدت خنده در حال ترکیدن بودم، ولی به خاطر این

 .رو خفه کردم و به اثر هنری خودم با خنده نگاه کردماز خواب بیدار نشه صدام 

 :گذشت که حسین از خواب بیدار شد و گفتای از کارم میده دقیقه

زنیم ببینیم بقیه من گرسنمه، بیا بریم رستوران یه چیزی بخوریم، بعدش زنگ می -

 !جا. پاشو بریمریم اونکجان، ما هم می

 .شدم و باهم سوار ماشین شدیمخیلی عادی و با سکوت از جایم بلند 

ها با خنده و ها چرخید سمت ما. بعضیهمین که وارد رستوران شدیم، همه کله

 .کردنمون میها با تعجب داشتن نگاهبعضی

خیلی جلوی خودم رو گرفته بودم که قهقهه نزنم، مخصوصاً وقتی گارسونی که اومد 

 .رمز شد و زد زیر خندهسفارش مارو بگیره با نگاه کردن به قیافه حسین ق

 :حسین با تعجب پرسید

 خندی؟چیزی شده؟ برای چی می -

 .گارسون با خنده سرش رو تکون داد و بدون گرفتن سفارش رفت

 :حسین که هیچی از جریان نفهمیده بود، رو به من گفت

 کنن؟چیزی روی صورت من هست که همه دارن به من نگاه می -
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 :گفتم به زور خودم رو کنترل کردم و

 .نه هیچ چیزی نیست، شاید طرف جوکی چیزی یادش افتاده باشه -

 .گارسون دوباره اومد و این دفعه خیلی ریلکس سفارش ما رو گرفت و رفت

 .موقع آب خو*ردن حسین چشمش به لیوانش افتاد که رد ر*ژ قرمز روش بود

 !این چیه دیگه؟ -

. حسین با تعجب دستش رو دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم زیر خنده

 .روی لبش کشید و با دیدن ر*ژ قرمز هاج و واج نگاهم کرد

 :بلندتر قهقهه زدم که انگشتش رو با تهدید جلویم تکون داد و گفت

 !کنم، منتظر باشرسیم خانم بیات، تلافی میبه هم می -

 .و به دنبال این حرف سریع به سمت سرویس بهداشتی رفت

 :حسین

 

عمل داشت و در حال حاضر شدن بود. بعد از برگشتن از مشهد، دوستم  امروز کوثر

ویزیت دکتر و ویزا رو برای ما ردیف کرد و حدودا بعد از یک هفته معاینه، امروز توی 

 .کانادا وقت عمل بود

 .کرد، چون کسی نبود که آرومم کنهدونفره اومده بودیم و این استرسم رو بیشتر می

 .حالی که روی ویلچر نشسته بود، آوردن تا وارد اتاق عمل بشهبالاخره کوثر رو در 

کرد لبخند بزنه اما مشخص بود که ترسیده و بغض داره؛ برای منم سخت سعی می

خاطر کوثر پذیرفته بود مخصوصاً که به گفته دکتر، عمل کمی ریسک داشت؛ ولی به

 .بودم

 .سعی کردم خودم رو محکم نشون بدم تا اونم روحیه بگیره

دونم از تو همیشه قوی بودی، برو این بار هم با قدرت بیشتری برگرد، من می- 

 !پسش بر میای
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 .اش سکوت بیمارستان رو شکستهققطره اشکی از چشمش پایین اومد و هق

 :جلوش زانو زدم و پیشونیش رو بو*سیدم و گفتم

 !ها یادت نره منتظرتم، یه وقت تنهام نذاری- 

 .به کمک پرستار وارد اتاق عمل شد "دوستت دارم"سرش رو تکون داد و با گفتنِ 

 .باریدن دادم هام اجازهبا رفتنش روی صندلی نشستم و به اشک

رو بشه،  کنه؟ مرد اگه با ترس از دست دادن معشوقش رو بهکی گفته مرد گریه نمی

مرد با درد کشیدن شکنه، کنه؛ مرد با دیدن ترس و اشک معشوقش میگریه می

 .کشهمعشوقش درد می

من بدون کوثر هیچ بودم. با کوثر خودم رو شناختم، با کوثر معنی شادی و عشق رو 

دونستم کوثری وجود داره که حسین رو با تمام وجودش دوست فهمیدم. این که می

 .داره، خودش یه امید بزرگ به زندگی بود

دکتر اومد بیرون. با عجله جلوش قرار ده ساعتی از عمل گذشته بود که بالاخره 

 :گرفتم و به انگلیسی پرسیدم

 طوره؟دکتر حال همسرم چه- 

 :ام گذاشت و گفتبا عجز نگاهم کرد و دستش رو روی شونه

تونم چیز دقیقی بهت بگم، عمل سنگینی بود. همسرت خوب نیست، الان نمی- 

 . ...یو بستری بشهسیهوشیاری نداره و باید تو آی

خواستم زمان به عقب گه، هنگ کرده بودم و میشنیدم دکتر چی مییگه نمید

 .برگرده؛ تا نذارم کوثر به اون اتاق عمل نحس بره

 .دادگونه واکنشی نشون نمییو بود و هیچسیای بود که کوثر توی آیدوهفته

هاش، لبخندهاش، اذیت خیلی دلم براش تنگ شده بود؛ برای صداش،چشم

 .مونهامون و عاشقیهاش، درد و دل کردنشیطنتهاش، کردن
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اش با اشک و آه و التماس به خدا گذشت. تمام مدت از خدا این دو هفته همه

خواستم که کوثر رو از من نگیره؛ گفتم اگه قرار باشه کوثر رو از من بگیری اول منو 

 .ببر پیش خودت تا نبینم نبودنش رو

رازی نوع همدم و همندگی پوچ شده و هیچکردم که زبا نبودن کوثر احساس می

خانم بدجور جاش رو توی دلم شم. این فسقلندارم و توی تنهایی دارم غرق می

 .محکم کرده بود

های مخصوص رو پوشیدم و به آرومی وارد اتاقش شدم. طبق معمول بین لباس

هاش بسته های دستگاه گم شده بود. شلنگی از دهن بهش وصل بود و چشمسیم

 .بود

 :دستش رو گرفتم و گفتم

تنگتم، نگاه قدر دلخوای از خواب بیدار بشی تنبل خانم؟ دیگه بسه! ببین چهنمی- 

ام، ببین دیگه کسی نیست حسین رو آرایش کنه، ببین قدر بدون تو شکستهکن چه

هام اشکیه، ببین چند روزه درست و کسی نیست لبخند به لبم بیاره، ببین چشم

خواد کور بشم، پیر بشم و تو دیگه ام. میخوای موهام بریزه؟ دلت میبیدهحسابی نخوا

از من خوشت نیاد و بذاری بری؟ کور خوندی کوثر خانم! تا وقتی بیدار نشی هر روز 

های انجمن زنم تا خسته بشی و بیدار بشی! ببین بچهجا و سرت غر میآم اینمی

کنن، همه دارن ر مورد تو صحبت میان، همه دارن دبرات محفل دعا راه انداخته

فرستن تا خوب بشی و برگردی. تو هم تنهام نذار! خونن، صلوات میبرات دعا می

 .مونپاشو بریم خونه

زدم که یک دفعه به دستم فشاری وارد شد؛ با هام رو میدیگه با گریه داشتم حرف

بلافاصله  تعجب نگاه کردم که دیدم انگشت کوثر در حال تکون خو*ردن هست و

 .های کذایی بلند شدصدای کَرکننده اون دستگاه
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 :ترسیده به سمت در رفتم و داد زدم

 !دکتر!دکتر- 

شدن چند نفر با عجله از رو به رو اومدن و وارد اتاق شدن. خیلی مضطرب دیده می

 .دادنو با سرعت داشتن یه کارهایی روی کوثر انجام می

گن، یکی از پرستارها دستم شدم چی دارن مییقدر ترسیده بودم که متوجه نماون

کرد از اتاق بیرونم کنه؛ اما من محکم پسش زدم و جلوی رو گرفته بود و سعی می

 .در روی زمین نشستم

زده بودم به کوثر و دکترها؛ ولی با جمله دکتر  قدر گذشته بود که زلدونم چهنمی

 :که گفت

 .هم بیرون اومد و کاملا هوشیارههمسرت برگشت، دیگه گریه بسه! از کما - 

 .جا سجده شکر به جا آوردمبه خودم اومدم و با خوشحالی همون

 :کوثر

 

فرسا، بعد از حدود یک ماه تحمل درد عمل و تمرینات کاردرمانی و فیزیوتراپی طاقت

کردن، و بعد از که هرکدوم من رو با کلی درد و عذاب به خوب شدن نزدیک می

ت دیگه نیاز نیست تحت نظر باشم، به ایران برگشتیم؛ به شرطی تایید دکتر که گف

 .بار برای معاینه بریمکه هر سه ماه یک

ام. البته اوایل خیلی سخت بود، انگار که از کما در اومده حالم بهتر شده بود، انگار نه

 .کم شدم همون کوثر قبلاما کم

ته دکتر بعد از عمل حداقل یک اگر بخواین وضعیت پاهام رو بپرسین، باید بگم به گف

کم نتایج عمل دیده پی انجام بدم، بعد از اون کمدرسال باید تمرینات کاردرمانی پی

 .شهمی
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که خبر قدر آدم دوستم داشتن. با اینوقتی برگشتم ایران تازه متوجه شدم که چه

 .شدن نداشتن چه اتفاقی برای من افتاده، ولی بعد از شنیدن کلی ناراحت و نگران

هایی که اطرافم هستن، کسایی که توی فضای مجازی تازه متوجه شدم علاوه بر آدم

های سایت کلی برای من شناسم هم به همون اندازه دوستم دارن؛ بچهو سایت می

 .بودن و محفل دعا راه انداخته بودننذر کرده

باز هم همه چی رو  البته در این بین اتفاقاتی هم افتاد که ناامید و ناراحتم کرد؛ اما

 .به خدا سپردم

روزی که برای تحویل پرونده و انتخاب رشته به مدرسه رفتم، متاسفانه فهمیدم که 

خاطر کم آوردن نمره توی ریاضی، تر بوده و بهکردم ضعیفکه فکر میریاضیم از اون

نتونستم توی رشته علوم تجربی درس بخونم و باید توی رشته علوم انسانی درس 

 .نمبخو

این من رو حسابی ناامید کرد، جوری که بدون توجه به هرچیزی از مدرسه بیرون 

زدم و توی ماشین کلی اشک ریختم؛ البته بهم گفتن اگه آزمون تیزهوشانی که دادم 

تونم تجربی بخونم، اما متاسفانه خبر اومد که اون رو هم با یه رو قبول بشم می

ای جز قبول رشته علوم انسانی ی همین چارهام. برادرصد خیلی کمی از دست داده

 .نبود

ام بود رشته علوم ای که سهمیهآرزوی دکترشدن رو پشت سر گذاشتم و توی مدرسه

 .انسانی رو انتخاب کردم و ثبت نام شدم

شدم که یه روز، تونم تجربی بخونم، افسرده میکه نمیخاطر اینکم بهداشتم کم

فضای مجازی یه گروه ساختن برای چت کردن و  های سایت با چند نفر تویبچه

 .گذرونیخوش

ام رو جلب ها توجهکردم. یکی از بچهمن هم توی گروه بودم ولی زیاد صحبت نمی
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کردن توی گروه و شوخی و کم شروع کردم به صحبتکرد. همسن من بود؛ کم

 .ام رو جلب کرده بودشیطنت با همون دختری که توجه

درسی و مدرسه صحبت کردیم و خیلی کمکم کرد تا شکستم  در مورد همین رشته

رو از یاد ببرم. اون مینا بود، ملقب به شترمرغ، مینایی که از همون موقع شد رفیق 

 .هامون یکی هستکه از هم دوریم ولی قلبفاب من. اهل مشهده و با این

رو داشتیم،  دیگهتوی هر شرایطی پیشم بود؛ متقابلاً من هم با اون بودم. هوای هم

های تلفنی پنج یا کردیم، با تماسکردیم، چت میها باهم صحبت میروزها و ساعت

آوردیم، به جایی رسیدیم که توی بازی درمیزدیم، مسخرهشش ساعتی رکورد می

 .گذاشتیمخوردیم و مسابقه میتماس تصویری با هم بستنی می

دیگه رو جمع ، کارهای بد همپای هم خندیدیمپا به پای هم گریه کردیم، پابه

 .دیگه از خودمون گذشتیمکردیم، برای هم

من و مینا با گذشت زمان و رفت و آمد، فراتر از یک رفیق مجازی شدیم؛ یقین دارم 

 .مونیمطوری باقی میتا ابد همین

من و مینا از زمانی که با هم صحبت کردیم، پی بردیم که خیلی شبیه به هم 

بودیم. به  دیگه رو جذب کرده ذشته مشترکی داشتیم و خوب همهستیم. تقریباً گ

 .کننرو جذب می دیگهها همفرکانس قول گفتنی، هم

باشه، اما تنها دوست من تا این های دیگه غیر از من داشتهشاید مینا خیلی دوست

کس زمان مینا بوده. من قبل از مینا هیچ رفیقی نداشتم،چون متفاوت بودم و هیچ

شد به دوران مدرسه و بعد های بزرگ من فقط ختم میکرد. رفاقترو درک نمی من

شد. اما مینا با بقیه فرق داشت، مینا خواهر تموم شدن مدرسه رفاقت هم تموم می

 .بود، مینا یه رفیق واقعی بود

شون مون با حسین بود و براش تو خونه، سالگرد آشنایی۱۳۹۸امروز، هفتم مهرماه 

ماده کرده بودم. بعد از بریدن کیک، تلویزیون رو روشن کردم و کلیپی که سوپرایز آ

آماده کرده بودم رو نشونش دادم؛ کلیپ پر بود از خاطراتی که تا به الان داشتیم؛ 

های هایی که از هم گرفته بودیم و عکسشات، فیلمچت به صورت اسکرین
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ها از حسین، به و با این حرفمون. آخر کلیپ هم از خودم ویدیو گرفته بودم دونفره

 :ها تشکر کرده بودمخاطر بودنش، بابت تمام این سال

عشقم، ممنونم که این همه سال همراهم بودی! توی غم و شادی دستم رو ول  -

جوری یکی رو دوست نکردی، هوام رو داشتی، خنده به لبم آوردی، یاد دادی که چه

تونه منو با تمام دارم و یکی هم می داشته باشم، به من یادآوری کردی که ارزش

هایی که دارم بپذیره، ممنونم که هیچ وقت نقصم رو به روم نیاوردی و خالصانه نقص

رنگ اللّه که هزار سال کنار هم باشیم و موهامون همشاءبهم محبت کردی. ان

 .هامون بشه. دوستت دارمدندون

 :زمه کردحسین هم با تمام احساسش بغلم کرد و زیر گوشم زم

 !داشتنی، تا آخرین نفس باهاتمدوستت دارم دیوونه دوست -

با  ۹۹و بالاخره به پایان داستان خاطراتمون رسیدیم. من و حسین پانزدهم تیر سال 

مون رو یه عروسی ساده به خاطر کرونا به خونه خودمون رفتیم و زندگی مشترک

 .آغاز کردیم

داشتیم، همون دعواهای زن و شوهری که توی این چند سال خوب و بدهایی با هم 

وقت نذاشتیم دعوا بزرگ بشه و بینمون جدایی بندازه، ان؛ ولی هیچنمک زندگی

 .ومدامون کوتاه میکشید و در نهایت یکیهمیشه قهرمون فوقش یک روز طول می

مون با هم زندگی کردیم، ها بوده. با تمام وجود و عشقها بیشتر از بدیولی خوبی

ها و چ وقت پشت هم رو خالی نکردیم و نخواهیم کرد. با وجود تمام مخالفتهی

 دیگه رو ول نکردیم. به نظر من با هم موانعی که باز هم سر راهمون بود، دست هم

دیگه تونستیم به یه سری از دستاوردها برسیم. اگه بخواین حال جسمیم رو 

داقل الان معلولیت جسمیم بپرسین، باید بگم که خوبم، خیلی بهتر از قبل، ح

 .شهقدر توی چشم نیست و زیاد دیده نمیاون

دونم که تو خوام بگم: حسین، عزیزم، خیلی دوستت دارم. میبه عنوان سخن آخر می

 .هم من رو دوست داری

وقت دست کسی رو که دوستش دارین خوام بگم که هیچو به شما دوستان عزیز می
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هاتون بایستین و ها پشت خواستهها و مخالفت، نقصول نکنین، حتی با وجود موانع

 .براشون بجنگین

کسی که دوستش دارین و دوستتون داره رو انتخاب کنین، نه کسی که فقط شما 

 داشتهجور که شما نیاز به دوستدوستش دارین و یا فقط اون دوستتون داره. همون

 .شدن داره داشتهشدن دارین، اون هم نیاز به دوست

لصانه دوست داشته باشین و محبت کنین. اصلا به نظر من، اول باید دوست خا

باشه تا یه زندگی سالم و یه ازدواج سالم شکل بگیره؛  داشتن و عشقی وجود داشته

تونم داشتن رو بلد نباشم، اگر من محبت رو بلد نباشم، هیچ وقت نمیاگر من دوست

وقت  محبت حالیش باشه. پس هیچ ای تحویل جامعه بدم که انسانیت، عشق وبچه

 .از دوست داشتن دست نکشین

*** 

 .کنمداری میکند، از تو نگهمانند صدفی که از مروارید باارزشش مراقبت می

 .کند، مراقبتمهای کوچکش مواظبت میمانند درخت بهاری که از غنچه

 .خیلی عمیق، عمیق، عمیق، عمیق، گرمای دستانت را از بَرَم

چون آفتاب زمستانی ای است از طرف خداوند برایم، چشمانی که همهدیهانگار که 

 .درخشندمی

من تو را خیلی دوست دارم. من تو را خیلی دوست دارم. شاید سخت باشد 

 .فهمیدنش از روی سکوتم

 .من تو را خیلی دوست دارم. من تو را خیلی دوست دارم

 .تو بخوان کلمات را از چشمانم

 .ست دارم. من تو را خیلی دوست دارممن تو را خیلی دو

 .شاید سخت باشد فهمیدنش از روی سکوتم

 .من تو را خیلی دوست دارم،. من تو را خیلی دوست دارم
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 .تو بخوان کلمات را از چشمانم

 .خیلی عمیق، عمیق، عمیق، عمیق، گرمای دستانت را از برم

من زندگی دوباره  ای که بهمانی برای دل ناامید من، معجزهمانند معجزه می

 .بخشدمی

من تو را خیلی دوست دارم. من تو را خیلی دوست دارم. شاید سخت باشد 

 .فهمیدنش از روی سکوتم

 .من تو را خیلی دوست دارم. من تو را خیلی دوست دارم

 .تو بخوان کلمات را از چشمانم

 .من تو را خیلی دوست دارم. من تو را خیلی دوست دارم

 .همیدنش از روی سکوتمشاید سخت باشد ف

 .من تو را خیلی دوست دارم

 .من تو را خیلی دوست دارم

 .تو بخوان کلمات را از چشمانم

 .خیلی عمیق، عمیق، عمیق، عمیق، گرمای دستانت را از برم

 .شدن را چشاندی داشته داشتن و دوستتو به من طعم دلنشینِ دوست

 .ست دارممن تو را خیلی دوست دارم. من تو را خیلی دو

 .شاید سخت باشد فهمیدنش از روی سکوتم

من تو را خیلی دوست دارم. من تو را خیلی دوست دارم. تو بخوان کلمات را از 

 .چشمانم

*** 

جا ما رو همراهی کردن، جلد اول و دوم رو سخن آخر: از تمامی عزیزانی که تا این

که کلی خاطرات و خوندن و مشوق اصلی نوشتن جلد دوم بودن، متشکریم. البته 
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 .جا تمومش کنیممونده، ولی لازمه که همیناتفاقات گفته نشده، باقی

سپاریم به الان مهمه و آینده رو میآد، ولی همیندونم در آینده چی پیش مینمی

دست تقدیر و سرنوشت. اگر کم و کاستی توی جلد دوم دیدین، امیدوارم به بزرگی 

 .مثل جلد اول دوست داشته باشین خودتون ببخشین و جلد دوم رو هم

از مینا تحصیلداری عزیزم، دوست خوبم که هیچ وقت پشتم رو خالی نکرده ممنونم. 

 .یاد کردن خاطرات گذشته با اون حین نوشتن این داستان خیلی جذاب بود

به  )398kosarr (شم اگر نظراتتون رو با من توی صفحه اینستاگرامممنون می

 .اشتراک بگذارین

 .علی! دوستدار شما، کوثر و حسین یا

 :مونبماند به یادگار برای کوچولوهای قشنگ

 کرانه، هیراد، کیارا و هاکان

 

 

 

 

. 
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،برسانیداگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ 

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 سطح صورت این به و کنید اصلاح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک اب توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید بالا را اثرتان

 

 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی علائم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنلاین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کاملا صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅
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 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ بالای ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ بالای ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج تابک چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید یسکیر نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نندنک استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا
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 اسلامی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسلامی ارشاد زارتو نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعلام توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعلام

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تلاش رساندن

 

 هک کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅
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 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تلاش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر لازم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 /https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 /https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:  

 support@cafewriters.xyz یمیل پشتیبانی:ا 

ID: @cafewriters_xyz    

  09928895560 
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